
Problematicaa.com

نظم اخلاقی دوزخ
چگونه زندان تزارها سرنوشت رمان روسی را رقم زد

مهام میقانی

پایه ارتـش  کرد تا با مارتینف افسر بلندباك خود را آماده میي بیهفت سالهویل لرمانتف شاعر بیستمیخائ1841وقتی در جولاي 
تـر نداشـت و   یزده سال بیشپروراند. تولستوي اما سر سر میود و سوداي نویسندگی را دتزار دوئل کند، داستایفسکی بیست ساله ب

نه ساله بود و هنوز هفت سال بـا زمـانی کـه رمـان معـروفش      وگذراند. گنچارف بیستروزگار آرامی را میي اشرافی پدرش در خانه
ي اولیـه و  هـا هزادگان داستان کوتاسه ساله از خاطرات زندگی در میان نجیبوبیستا آغاز کرد فاصله داشت. تورگنیفر» ابلوموف«

نـویس  شورد و رمانمیي خود کرده به زودي علیه طبقهدار عزیزدانست این بچه پولمینوشت و هنوز کسی نمیش را ااشعار کوچک
ي هـا داد و رنـج ویرانـی عشـق داسـتان    مـی دو ساله اولین عشق خـود را از کـف   وبیستآید. نیکولاي گوگولِمیزبردستی از آب در

شد. میها به شاهکارهاي ادبیات روسی شدن آنجوانی مانع تبدیلمیسوزناکی روي دست او گذاشته بود که خا

عدالتی اند در یک زمان، بیز شاهکارهاي تاریخ رمان را نوشتهکم یکی اروس که هر کدام دستيي برجستهتمام این شش نویسنده
داد تـا بـراي بـه سـرعت     مـی کردند. وقتی لرمانتف انگشتان دست راسـتش را فشـار   میروزافزون حکومت خاندان رومانف را تجربه 

قطوري براي جوان گمنامی به نام داستایفسـکی بـود   يکشیدن تپانچه آماده شود، پلیس مخوف تزار در حال ساختن پروندهبیرون
هاي حاکم بر ترین سلسلهیکی از موحش،فافهانده بود و در لمشکوك و زیرکانه در مطبوعات به چاپ رسيکه تا آن روز چند مقاله

قطعـاً ،کردنـد مـی ي پایانی عصر تاریک قـرون وسـطی بـر روسـیه حکمرانـی ن     هاهها در سدرا به سخره گرفته بود. اگر مغولروسیه
آسـیاي میانـه   ترین حکومتی لقب گیرد که تا بدان روز بر سیبري، قفقـاز، بالکـان و  توانست وحشیمیها رمانفي هروزناستبداد بی

حکومت کرده بود.
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هایش به قفقاز تبعیـد  در ماه زیباي جولاي بابت گستاخیشکنی بود. سه سال پیش از آن صبح نحسلرمانتف، جوان شجاع و قانون
ي محقر روسـتایی باعـث نشـده بـود جلـوي      هاهشده بود. اما زندگی دور از محافل اشرافی مسکو و سن پترزبورگ و لرزیدن در کلب

گیر خانـدانش را  پـا ود دسـت ع ـود امـا قوا نجبا برخواسته بي هش را بگیرد و دیگر از حکومت انتقاد نکند. لرمانتف خود از خانواددهن
زادگـان جسـور و   داد، هنگام گفتگـو بـا اشـراف   میکرد و گرچه هنگام سرودن شعر، روحی لطیف و انسانی از خود نشان میرعایت ن

سال ارتش که بارها تمسخرهاي شـاعر یده بود و این افسر میانمارتینف کاریکاتوري تحقیرآمیز کشگستاخ بود. شب قبل از دوئل از
را تاب آورده بود سرانجام از کوره در رفت و او را همانگونه که رسم مردان روس در قرن هجده و نوزده بـود بـه دوئـل دعـوت     جوان

سرایی در تیراندازي زبردست نباشد و جان خود را سر ایـن مبـارزه   غزليست لرمانتف همانند پوشکین به اندازهخوامیکرد. تقدیر 
رمانی از او را در تالار مفاخر خود ،شدن ادیب جوان روسمردانه از دست بدهد. اما تاریخ ادبیات شانس آورده بود که پیش از کشته

گان صـاحب قلـم روس بـه عنـوان آغـازگر      نـزد تمـامی نویسـند   وي دیگر 1841ثبت کرده بود که کمتر از دو دهه پس از جولاي 
رده بـود،  هـاي فرانسـوي و آلمـانی پیونـد خـو     که نـامش بـا رمانتیـک   نویسی روسیه پذیرفته شده بود. براي یک شاعر پرشوررمان
گر رئالیسـم روسـی  تک رمان لرمـانتف در واقـع آغـاز   » اقهرمان عصر م«رمان چالش بزرگی بود. ي هگرایانآوردن به جهان واقعروي

ها رمانفتار وتاثیر حکومت تیرههاي روسی جدا کرد و تحتخود را از اشعار تغزلی رومانتیکاست. رئالیسمی که خیلی زود حساب
روسیه قرن نوزدهم تبدیل شد. ي هلحنی جدي به خود گرفت و به اسنادي از نابرابري جامع

ام عضویت در گروهی که گرایشات سن سیمونیستی داشت و بـه زنـدان   خطاکاري که به اتهي هزادنجیبي هالکساندر هرزنِ نویسند
ي بسیاري بوده که پیش از هاهنویسندنگاران و میزبان روزنامه» پِرم«مخوف تزار افتاده بود، در خاطرات خود نوشته است که زندان 

رزنِ خـود یـک    هاهو به اردوگاارند توسط عمال تزار شناسایی که به وادي شهرت گام بگذاین ي کار اجباري فراخوانده شده بودند. هـ
ي هـا هدیگـر زنـدانیان سیاسـی کـه ادیبـانی از خـانواد      يشد نگهبانان زنـدان بـه انـدازه   میاشرافی بود و همین مزیت بزرگ باعث

خـود  ي هگـاهی از دسـت  شده و یا اسلاف سروهایی بودند که به مرور آزاد شده بودند بدرفتاري نکنند. او اجازه داشـت شناختهکمتر
نـویس،  بیش از صـد مقالـه  » ي گذشتههاهاندیش«ي دیگر سر بزند. به شهادت او در کتاب هاهها در گروبیرون برود و به سایر زندانی
به جرم همکـاري بـا   1849کردند. داستایفسکی که در میکه بر دامنه کوه اورال واقع بود زندگی» پرم«شاعر و نویسنده در زندان 

ي خود ذکـر کـرده   هاهنوشتدستگیر شده بود و به اردوگاه کار اجباري سیبري منتقل شد در دست» پِتراشفسکی«وه آنارشیستی گر
شدن با ي دیگر دیده است اما از ترس نگهبانان مجالی براي همکلامهاهکه حداقل ده تن از همکاران و دوستان ادیبش را میان دست

پس از آزادي یـا فـرار از   ادیبان روسبار خیلی زود در ادبیات روسی بازتاب داده شد. زندگی مشقتي این. تجربهاستها نداشتهآن
نویس قرن ما این اسـت  رسالت رمان«از تجربه زندان نوشت:بار تزار هرگز به سراغ شعر نرفتند. داستایفسکی بعد ي دهشتهازندان

يغـم فزاینـده  ». اشعار بایرون و لرمانتف است مبارزه کنـد ي هسانی که ساختبا اندوه اناي هکه با ایمان مذهبی و اجتماعی نوساخت
بسیار یاد کرده بودند. بیمـاري  ها از آن بود که رمانتیک» بیماري قرن«مان انسانی که لرمانتف جوان در اشعار خود جاي داده بود ه

سـراغ  » شـاتوبریان «رمانتیـک  ي هزدعصیانيز نویسندها» نهر«نامعلومی که شاید بهترین تعریف آن را بتوان در رمان طول و دراز 
خـدایی انسـان معاصـر سـخن بگوینـد و      ها از غم بیخواستند مثل رمانتیکروسی دیگر نمیي هشدگرفت. نویسندگان از زندان آزاد

بوینـاك خـود   ي نمـور و  هـا رسید خانـدان رمـانف بـا سـیاهچال    میي عظیم خود کنند. به نظرهارمانيسردرگمی او را دستمایه
نام شـروع بـه نوشـتن    پرشماري از نویسندگان گم ي هبراي ادبیات روسیه رقم زده بود. اما درست در زمانی که عداي هسرنوشت تاز

اي هبه قدرت رسیده بود به شیو1855گرایانه از روزهایی که در زندان گذرانده بودند کردند، تزار الکساندر دوم که در ي واقعهارمان
ها به حدي رسید کـه از هـر   تر شد و شرایط غیرانسانی زندانخسانسور فرايند خفقان جاري در کشور را گسترش داد. دایرهمنظام

نـام روس بـیش از   ي نویسندگان گمهاماند. پس رمانمیشدند فقط یکی زندهمیي کار اجباري فرستادههاهسه نفري که به اردوگا
ي هگفتند بلکه چیزي جز سیاهی مطلق در آینـد میتاریک سخناي هتنها از گذشتها نهدادند. آنتار را بازتاب وجهانی تیره،گذشته

هاي رئالیستی دیکنز در انگلسـتان و آثـار   ها همزمان شده بود با رمانانی آنگرایی خالی از رستگاري پایدیدند. واقعکشور خود نمی
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کردنـد مـی هـایی کـه در آنهـا زنـدگی    ویت آثار خود را در گـروي پایتخـت  هنویسان شهیر پاریسی. هر دو این رمانشهري بالزاك
شـان بـه آبـروي    مـان آثـار پرطمطـراق   أدار بودنـد و تو شـان وام یخود را از شهرهايمایهآمیز جانتند و در تبادلی مسالمتدانسمی

روس که در صـدر آنهـا داستایفسـکی قـرار     ي هاهگفتند اما خلاف نویسندمیعدالتی سخنافزود. هر دو از فقر و بیمیشانیشهرها
آورد تا در پایان رمان متوجه شود تمام مییک عمر فقر و بدبختی را تاب» اولیور توییست«داشت به ذات پاك انسان امیدوار بودند. 

ییدي است أمهر ت»اوژنی گرانده«خاندانی اشرافی و محترم بوده است. ي هشدرنجیده است در واقع عضو جدامیمدتی که از آوارگی
هاي سپیدي که از شرف انسان پاسداري کنند. اما ایـن پایـان   یرگی فرا بگیرد باز هم هستند قلببر این باور که اگر تمام جهان را ت

به رمان روسی پیدا نکرده بود.براي نفوذیسرخوشانه هیچ راه

بـه نـام   اي هزادکردنـد اشـراف  میمخفیانه بین مردم پخشي بسیاري ذکر خاطرات خود از زندان راهاهدرست در زمانی که نویسند
گرفت. او بـا زبـان   میخود مناسک پوشالی نجبا را به سخره» جنگ و صلح«کشیده با تولستوي جدا از آن صف طویل ادیبان حبس

اعـلان جنـگ   هاانفه خاندان رمبآنکه مستقیماًکرد و بیمیزادگان را ثبتاشرافي هبار زندگی روزانش قواعد رقتاو زیركرایهامپ
بـود کـه بـه    اي همانـد جـدا ي هخود نویسندي هبرد. به واقع تولستوي در زمانمیهاي آن خانواده بزرگ را زیر سوالداده باشد ارزش

گان میـان  تنهایی مکتبی را پایه گذاشته بود. اما تنهایی او خیلی دوام نیاورد. در کنار رئالیسم خشن و خـالی از رسـتگاري نویسـند   
اسـته بـود. تورگنیـف،    زاده برخقـص و مجـالس ادبـاي اشـراف    نوزدهم در روسیه رمان دیگري شکل گرفت که از تالارهاي ري هسد

ي هرفتند اما ادبیات این سه نویسندمیخاندان رمانف به شماريپیالهیی بودند که همهاهگنچارف و تولستوي هر سه فرزندان خانواد
ي هي خطاکـار، دور هـا هکه براي مقابله بـا نویسـند  –ي تزار را هاداشت که پلیس مخفیي غیرقابل اغماضیهاهیکناوبرجسته نیش

آزرد. میسخت–ایی با ادبیات گذرانده بودندآشني هفشرد

نسـه و بریتانیـا   فراکه این کشور صـدها کیلـومتر دور از   حالیشد. درمیروسیه وارد دوران خفت باري از تاریخ خود،در همین زمان
روسیه در 1854گرفت. در سوز در اروپا درکرد جنگی خانمانمیگیري مکتب رئالیسم و دوران اوج رمان بازينقش بزرگی در شکل

هاي روسی که مثل چهارپایان به همراه زمـین  »سرف«شکست خورد. به دهقانان و نزاع با انگلستان و فرانسه به شکل تحقیرآمیزي
شدند وعده داده شده بود که در صورت شرکت در میدان جنگ آزاد خواهند شد و دیگر مجبور نخواهند بود براي میرید و فروشخ

چـه  کردند بـا وقاحـت هر  میکار کنند. اما پایان تحقیرآمیز نبرد باعث شد نجباي روس که درد زخمی بزرگ را تحملهاهزاداشراف
تري با دهقانان خود نشان دهند. اما یک سال پس از جنگ، الکسـاندر دوم کـه   کنند و رفتار وحشیانهي خود را انکارهاهتر وعدتمام

جیـره و مواجـب را نـدارد. او همزمـان بـا      هـاي بـی  که دیگر توان مقابله با خشم سرفدانست میحالا دیگر تزار روسیه لقب داشت
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شدت سـرکوب کـرد.   هاي ادبی ناراضی را بهکوچکی به دهقانان انجمنهاي ت اصلاحات ارضی و واگذاشتن آزاديکردن مقدمافراهم
نویسان دوران نگاران و رمانکردند و در عوض روزنامهمیتر را تجربهریی پهاهتر و سفربه این ترتیب مردم عامی فضاي اندکی آزادانه

د. الکسـاندر دوم نیـاز داشـت در جریـان     بـه کشـور بخشـیده بـو    اي هگذاشتند. این گرایش جدید نظـم تـاز  میسختی را پشت سر
یافته راضـی باشـند و   تازهي کوچکهارا کوتاه کند تا مردم به آزاديهاهرضی سوري زبان نویسنداسازي کشور براي اصلاحات آماده

افـزون او تمـام   رضی روزشماري کنند. برخورد قهرآمیز تزار با محافل سیاسی و فرهنگی به بهاي نـاامنی روز ابراي اجراي اصلاحات 
ها ناکام ماندنـد. در ایـن دو   نوزدهم شکل گرفت که تمام آني هشصت و هفتاد سدي هبراي ترور او در دههااز تلاشاي هشد. سلسل

دانست که هشـتاد  میاي هخبري را به صلاح جامعکرد. بیمیدهه الکساندر دوم همچنان خود را حاکمی نوگرا و آزاداندیش معرفی
ي روسـیه را  هااو زنداني هشددست تشکیل داده بودند؛ از این رو نظمی که بر مبناي این تئوري اخلاقیي تهیهاسرفدرصد آن را

کاري را که نتوانسته بودند تندي قلم خود را مهار کنند ظـرف یـک یـا    کرد در جهتی طراحی شده بود که نویسندگان تازهمیاداره
شدن به مفاخر ادبی کشور پیـدا نکننـد.   جان دهند و هیچ وقت مجالی براي تبدیلهاهردوگاحداکثر دو سال از فرط سختیِ شرایط ا
ترورهاي مخالفانش در امان باشد.اما قرار نبود الکساندر دوم تا ابد از گزند

، جـایی کـه   ي پـاریس هـا هدو اتفاق مهم بر سر راه بالندگی ادبیات روس رخ داد. دو رویدادي که بـا وجـود دوري از کاف ـ  1881در 
تنش با ناتورالیسم را براي همیشه وا دهد، سرنوشت، تاریخ ادبیـات جهـان را رقـم زد:    بهکرد که مبارزه تنمیرئالیسم خود را آماده

جان باختند.1881الکساندر دوم و داستایفسکی هر دو در 

که بعـدا معلـوم شـد    » الکساندر ریساکف«نام گشت که جوانی بهمیدر سن پترزبورگ الکساندر دوم از مراسم سان دیدن ارتش باز
 ـ  تهیي هچندین بار سعی کرده بوده زندگی خانواد سـاز را زیـر   گـدازي درآورد، بمبـی دسـت   وسـوز ردست خود را در غالـب رمـان پ

محـافظ تـزار   ران واندازد. کالسکهمیکشد و دو اسب صف اول را به زمینمیاندازد. بمب دو اسب عقبی کالسه رامیتزاريکالسکه
کند و میندیده بود در کالسکه را بازاي ههم مثل چندین سوءقصد قبلی صدمشوند اما الکساندر دوم که بازمینیز به شدت زخمی

لهسـتانی  يپنج سـاله ودانشجوي بیست» ایگناسی گرینویتسکی«،گیرد. در همین لحظهمیآلود محافظ خود را در آغوشتن خون
کنـد. بمـب   میو سپس با فریاد بلند دیگري بمب بزرگتري را به طرف تزار پرتاب» براي شکرگزاري زود است!هنوز «زند: میفریاد

خواهـد  میجدا شدن از بدنش بودند از اطرافیانشيها و پاهایش در آستانهکند. با اینکه دستمیدوم جراحات سختی به تزار وارد
ي روسـیه پدیـد آیـد. اکنـون     هـا زنـدان يدر سیسـتم اداره اي هبازد تا نظام تازمیاو را به کاخش ببرند و سرانجام ساعتی بعد جان

آمدن الکساندر سوم در سیزده سال کاربراي یک فضاي سیاسی جدید و در کنار آن، یک رمان تازه پدید آمد. با روياي هتازيزمینه
ي هـا اصلاحات ارضیِ تقلبیِ تـزارِ پیشـین زمـین   یی که در جریانهاخفقان و سرکوب دیگر تنها متوجه ادیبان نیست. سرف،آینده

پیوندنـد امـا خیلـی زود    میي مخالف حکومتهاهبینند به گرومیخود را ویران شدهي هدلاناند و امید سادهیزي را صاحب شدهناچ
يود از جامعـه شوند. اکنون زندان دوباره از دهقانان سرکش پر شده است. در دوران الکسـاندر دوم روسـیه حرکـت خ ـ   میسرکوب

کارگري را آغاز کرده بود و اکنون کارگرهاي ناراضی با افسرانی که خیـال شـورش را در ذهـن پرورانـده بودنـد      يدهقانی به جامعه
شـود و مشـاهداتش از دوزخـی کـه     مـی مدتی به عنوان پزشـک زنـدان اسـتخدام   » چخوف«ست که هاسلول بودند. در این سالهم

ورش آثـار  ي کش ـهاي ادبی به دوستانش بگوید که تا پیش از دیدن زندانهاد سبب شد در شب نشینیسوزانمیزندانیان را در خود
نـام » رئالیسم اجتماعی«بعد يتازند که دو دههمیرده. در همین زمان نویسندگان نوپا به سوي رمانیکداستایفسکی را درك نمی

گیرد. داستایفسـکی کـه از   میي او نیز در تاریخ ادبیات آرامهارماني هگیرد. با مرگ داستایفسکی انسان منزوي، متوهم و آشفتمی
هشت سال اقامت در اردوگاه کار اجباري سیبري جان به در برده بود انسانی را در ادبیات متولد کـرد کـه معتقـد بـود هـیچ نظـام       

ي هـا بینـی یـک از جهـان  ی که به هـیچ کردن بشر نیست. او دین مسیحی را وا گذاشته بود در حالاخلاقی جمعی قادر به سعادتمند
رساند. معتقد بود سرشت انسان، یی نیز او را به آرام و قرار نمیبست. از زندگی در میان مردم دلزده بود اما تنهاخود دل نمیي هزمان

است دست بـه هـر   داند و در این راه حاضرمییی است که همواره تامین آسایش خود را بر آسایش دیگران مقدمهاآلوده به پلیدي
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رفـت تـا   مـی آوري پـیش بزرگ خود را از دست داده بود و خفقان با رشـد سرسـام  ي هکه روسیه نویسنداي هکاري بزند. اما در زمان
ي بلند تبدیل کند نویسندگان جوان از پرداختن به انسان تنهایی که در یک زیرزمین تاریک خـود را  هاهي انقلاب را به شعلهاهجرق

فـردي یافتنـد. در   ي خود را در گروي پرداختن به زندگی جمعی به جـاي زنـدگی  هاها هستی رماندست کشیدند. آنحبس کرده 
نویسی کی پیوسته بودند. دیگر کمتر رماني چریهاهبه گرونویسان جوان به جاي پرداختن به کار مطبوعاتی عمدتاًهمین زمان رمان

بردنـد  میجان به در،تاب مبارزهوشدند و یا در تبمیي جنگ چریکی کشتههار میدانها یا دافتاد. آنمیي تزار جدیدهابه زندان
،ددو سـاله بـو  وبیسـت ،مهشـتم قـرن نـوزده   يتا نمایندگان خلف رئالیسمِ سوسیالیستی باشند. ماکسیم گورکی که در پایان دهه

ي خاندان رمانف هازندانرمان در این کشور آغاز شود. 1»ايدوران نقره«تاین نویسندگان شد تا به زعم مورخان ادبیاترینِمعروف
نویسـان  ي رمانها. ذکر حدیث نفسمتمرکز کرد،شدمیمتحملعدالتی نویسندگان دوران را روي رنجی که فرد در برابر ظلم و بی

يخـونین در ژانویـه  ي هنبپس از یکشکه ادبیات آنخوانده شد، حال2»دوران طلایی«محبوس در نظرگاه منتقدان ادبی غرب اروپا 
د و بـا یـک   در نظـر گرفتـه ش ـ  ي ادبی کمتر هاکه آشکارا وجهی اجتماعی و انقلابی به خود گرفته بود از جانب آنان با ارزش1905

به تاریخ رمان روسی نگاه نکنیم، انهاما اگر دمی مجال آن را بیابیم که از این نظرگاه مغرضبدل شد. » ايرهبه دوران نق«درجه نزول 
شود آن را تکامل رمان روسی دانست میدر روندي کهفاقد رستگاري نویسندگانی مثل داستایوفسکی و گنچارف اگزیستانسیالیسمِ

انداز به تاریخ رمان روسی بنگریم شـاید جـاي دوران   بدل شد. اگر از این چشم3داريی در راه فشردن گلوي سرمایهبه امیدي جمع
وض کنیم.را با هم عاي هطلایی و نقر
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شود. اي گفته میند آغازگران عصر نقرهآغاز قرن بیستم میلادي جاي آثار عظیم رئالیستی روسیه را در این کشور گرفتهایی که با به رمان١
اي ادبیات روسیه ماکسیم گورکی دانسته شده. عمده مکتب موجود در این عصر رئالیسم سوسیالیستی است و به بزرگترین نویسنده عصر نقره

شود گاه هایی که در مکتب رئالیسم سوسیالیستی نوشته میهه پنجم قرن بیستم نیز همچنان به رمانهمین خاطر حتی پس از پایان د
ها به کار رفته است.ي در مورد آنااصطلاح عصر نقره

را ي عظیم رئالیستی روسیه ها، رمان1920هاي منتقدان فرانسوي پس از آغاز موج دوم ترجمه آثار روسی به فرانسه در ابتداي سال٢
ي دوران پرفروغی دانستند که آن را عصر طلایی خواندند. اثار داستایفسکی، تولستوي، تورگینف و گونچارف به باور منتقدان فرانسوي سازنده

روند. این اصطلاح پس از جنگ جهانی دوم در سایر ممالک اروپایی ترین آثار عصر طلایی روسیه به شمار مینخست قرن بیستم از مهمينیمه
انتشارات جاوید قلم در چاپ شده توسط » خدایگان ادب روس«برده کتاب در ایران نیز نخستین منبعی که این اصطلاح را به کار یت شد. ثبت
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